
نگاه نو

نگاهي به موضع گیری یکان در موقعیت های گوناگون علمی
نگهبان منزلت دانشمندان ایرانی

بی توجهــی به اعتبــار و منزلت دانشــمندان ایرانــی در کنگره 
بین المللــی ریاضی دانان (که از ۱۶ تا ۲۶ آگوســت ســال ۱۹۶۶ در 
مســکو برگزار شد و در نتیجه آن در جزوه چاپی فهرست کشورهای 
شــرکت کننده و جزوه متمم آن، نامی از ایران به چشم نمی خورد)، 
موجب شد تا آقایان «ابوالقاسم غفاری» و «وازگن آوانسیان» باوجود 
حضور در کنگره یادشــده به عنوان نمایندگان ایران معرفی نشوند و 
عملا نام کشورمان در کنگره یادشــده در هیچ گوشه ای ثبت نشود. 
این امر نیز واکنش دکتر «مصحفی» را به همراه داشــت و ایشان در 
ســرمقاله یکان در اردیبهشــت ۱۳۴۶ ناراحتی خود را از انجام این 
عمل با نوشته زیر ابراز کرد: آیا برای مقامات علمی ایران این امکان 
وجود نداشت که موجباتی را فراهم آورند تا استادان مذکور (آقایان 
غفاری و آوانســیان) که به احتمال قریب به یقین با هزینه شخصی 
در کنگره شــرکت کرده اند، به عنوان نمایندگان ایران معرفی شوند؟ 
و نگذارند دو شــخصیت مشــهور ایرانی در زمره شخصیت هایی از 

کشورهای دیگر به حساب آیند؟
از سوی دیگر و در پی موفقیت اجرای آزمایشی برنامه «ریاضیات 
جدید» در کشــورهایی که به این کار دســت زده بودند، استاد انتقاد 
خود را متوجه عدم آشــناکردن دبیران شاغل و تربیت دبیران آینده 
براســاس برنامه هــای «ریاضیــات جدید» کرده و شکســت برنامه 
تنظیمی هندســه دبیرستانی به علت عدم آشــنایی دبیران با روش 
اجــرای آن را یادآور شــدند. در پی تشــکیل وزارت علوم در ســال 
۱۳۴۶، اســتاد بنای وزارت علوم را عمارتی رفیع در دست ساختمان 
دانســت که مســلما بایســتی پی ریزی آن نیز در خور و شأن چنان 
رفعتی می بود. همچنین بــه منظور افزایش اعتبار و حیثیت علمی 
کشور، خواستار تأســیس آکادمی علوم شد که زمینه ای برای جلب 
دانشــمندان ایرانی مقیم خارج از کشور و تشویق جوانان با استعداد 
به پژوهش های علمی باشد. متأسفانه بی توجهی وزارت آموزش و 
پرورش وقت و نیز وزارت علوم به انتقادها و پیشــنهاد های استادان 
صاحب نظری مانند زنده یادان دکتر «هشــترودی»، دکتر «بیرشک»، 
استاد «شهریاری»، دکتر «مصحفی»، دکتر «امامی» و دیگر استادان 
دست اندرکار آموزش ریاضیات کشور، کار را به جایی کشاند که دکتر 
«مصحفی» در سال ۱۳۴۷ بار دیگر زبان به انتقاد از سیستم آموزش 
ریاضی کهنه کشــور گشود. ایشان با طرح مشــکل فارغ التحصیلان 
دوره لیســانس که با اســتفاده از بورس های تحصیلی وقت جهت 
ادامه تحصیل به خارج از کشــور رفته و ناچــار به گذراندن مجدد 
دوره دیپلم یا لیسانس مطابق با برنامه تحصیلی آن کشور می شوند، 
وجود کتاب در زمینه ریاضیات جدید به زبان فارسی را که جواب گوی 
احتیاجات باشــد، زمینه ای برای پیشرفت در فرصت های مطالعاتی 
خارج از کشور دانسته و با بیان انتقاد از برنامه درسی که بیش از ۳۰ 
ســال در آن زمان از تدوین آن می گذشت، تجدیدنظر برنامه درسی 
دوره متوســطه ازســوي وزارت علوم را عاملی برای به عقب راندن 
محتوای برنامه های درســی دانســته و با بیان آنکه بــه لحاظ نیاز 
مبرم و فوری سیستم آموزشی کشور به اصلاحات و تجدیدنظرهای 
اساســی، مهم نیست که چه وزارتخانه ای اقدام به ایجاد تغییرات و 
اصلاحات لازم کند، بلکه آنچه اهمیت دارد، انتخاب شایسته هیئت 
مأمور تنظیم برنامه است، به صراحت اعلام کرد: دبیری که به دلیل 
خوب اداره کردن کلاس معروفیت یافته است و تمام اوقات خود را 
صرف تدریس می کند، یعنی مانند نوار ضبط صوت مطالب معینی 
را مرتبــا تکــرار می کند، فرصت و حال مطالعــات علمی را ندارد و 
برای تنظیم برنامه های تحصیلی شایستگی لازم را دارا نیست. استاد 
دانشــگاه هم که از محیط مدارس متوسطه به دور است، نمی تواند 
برنامــه ای تنظیم کند کــه با قــوه درک و اســتعداد دانش آموزان 

سازگاری داشته باشد.
ایشــان ســپس نخســتین اقدام اساســی را انتخاب یــا تربیت 
متخصصانــی می داند که برای تنظیم یــک برنامه تحصیلی جامع 
و کامل، از هر جهت شایســتگی لازم را داشــته باشــند یعنی در آن 
زمان، اندیشــه ایجاد دوره آموزش ریاضی در ســطح تخصصی در 
ذهن ایشــان تبلور یافته و مدنظر بود که در سال های بعد از انقلاب 
محقق شــد و دوره های آموزش ریاضی در سطوح تخصصی ایجاد 
و فارغ التحصیلان رشــته آمــوزش ریاضی به عنوان کارشناســان و 
خبرگان تدوین و تنظیم ســاختار آموزش ریاضی کشور وارد جامعه 
شــدند. ایشــان مجددا در بهمن ۱۳۴۷ و پیرو انتشــار کتب درسی 
جدید دوره ابتدایی، مشــکلات مربوط تدریــس صحیح کتب جدید 
را کهنگــی روش تدریس دانســته و دو عامل مهــم در آغاز انقلاب 
آموزشــی را تنظیم برنامه های جدید آموزشی و تهیه کتب درسی بر 
مبنای آن برشمردند. وی معتقد بود انطباق روش تدریس معلمان 
با کتاب های درسی، نخستین عامل مهمی است که انقلاب آموزشی 
را به ثمر می رســاند و متأســفانه در این زمینه کوتاهی شــده بود. 
همچنین شواهدی در دســت بود که نشان می داد حتی در بسیاری 
از مدارس دولتی بهتریــن نواحی تهران، آموزگاران در تدریس خود 
همان روشی را به کار برده اند که معلمانشان در تدریس به آنان به 
کار می بردند و بعضی کلاس های کارآموزی هم که تشــکیل شــده 
بود، مربیان نیز خود را به برنامه ها و کتاب های درسی جدید بی اعتنا 
جلــوه داده، ادامه همان روش تدریــس را توصیه کرده بودند. وی 
معتقد بــود: «برنامه نو و کتــاب نو باید با روش نو آموخته شــود، 
کتاب های جدید به نحوی نیســت که محصل تعاریف و قواعدی را 
حفظ کنــد و طوطی وار بازگو کند، بــرای درک هر مطلب و حل هر 
تمرینی، دانش آموز باید فکر کند و آماده شــود تا موضوع تازه ای را 
شخصا کشف کند و مسلما با انتخاب روش سابق تدریس، نمی توان 

چنین موقعیتی را برای محصل به وجود آورد».
سپس ایشان بار دیگر به لزوم ایجاد مقدمات لازم برای فراگیری 
ریاضیات جدید نه از طریــق کلاس های کارآموزی کوتاه مدت، بلکه 
همگامی با برنامه های آموزش ریاضیات جدید در ســایر کشورهای 
دنیا و انطباق محتوای ســرفصل های آموزشــی براساس به روزترین 
سرفصل های موجود دنیا اشــاره مي کند و از تأخیری که از این باب 
روی داده، اظهار تأسف می کند. همچنین درخصوص نقایص موجود 
در مــواد ریاضی دبیرســتانی می گوید: نقایص عمــده ای در برنامه 
مواد ریاضی دبیرســتان وجود دارد که مکررا ازسوي صاحب نظران 
یادآوری شــده اما هیچ گاه مورد توجه واقع نشــده است، یک دفعه 
هم که تذکر یک دانشکده خارجی باعث شد تا اقدامی کنند، عده ای 
را دعــوت کردند، چندین ماه وقت آنــان را گرفتند و آخرالامر بدون 
آنکه حتی یک بارک االله هم تحویل داده باشــند، با بی اعتنایی کامل 
نسبت به پیشنهادهای ایشان، عملا به آنان فهماندند دیگر دعوت به 

شرکت در چنین کمیسیون هایی را با خوش بینی قبول نکنند!

زاویه

ساده انگاری تست
معضلی به نام کنکور

یکــی از مــواردی که انتقــاد تند 
دکتــر «مصحفــی» و نیــز اعتراض و 
ناخشــنودی بســیاری از معلمــان و 
را به همراه  دبیران زحمتکش ریاضی 
داشــت، چاپ کتاب های حل المسائل 
بود. وی در نوشــتاری در آبان ســال 
باب کتاب های حل المسائل  ۱۳۵۰ در 
تأکید کــرد: هــر کنگره یا ســمیناری 
که از دبیران ریاضی تشــکیل شــده، 
قطع نامــه آن بازگوکننــده اعتــراض 
حل المســائل  کتاب هــای  چــاپ  به 
بوده اســت. در دوره های گذشــته در 
مجله یکان نیز بارهــا این اعتراضات 
منعکس شده است. تألیف کتاب های 
کمک درســی یا حل المســائل غیر از 
مســائل متن کتاب های درسی (که به 
گســترش میزان معلومات و اطلاعات 
دانش آموزان کمک کند) امری اســت 
مفیــد که در بســیاری از کشــورها به 
آن عمل می شــود. حتی در بعضی از 
این کشــورها مؤسسات آموزش عالی 
به ایــن امر مبادرت می کننــد، اما غیر 
از ایران شــاید در هیچ کشور دیگری، 
اختیار  در  کتاب درســی  حل المسائل 
دانش آموز قرار نداشته باشد. عجیب 
این است که آن عده قلیل از معلمان 
ریاضــی کــه دســت اندرکار تألیــف 
حل المسائل کتاب های درسی هستند، 
معترفنــد کــه آلت دســت ناشــران 
ســودجو بوده اند و به اینکــه نتیجه 
غائی کار آنان، زائل کردن استعدادهای 
اقــرار  اســت،  بــوده  دانش آمــوزان 
می کننــد.  این نکته را هم نباید ناگفته 
گذاشــت کــه اکثریــت به اصطــلاح 
مؤلفان حل المسائل کتاب های درسی، 
اشخاصی هستند که از درس و مدرسه 
بی اطلاعند. اینــان جزوه های تکالیف 
دانش آمــوزان را به دســت می آورند 
و آنهــا را چــاپ و بــا نام ســاختگی 
منتشــر می کنند، بــدون آنکه حتی از 
این تألیفات خود سررشــته ای داشته 
درسی  کتاب های  حل المسائل  باشند. 
نه تنهــا مغایر با هدف های آموزشــی 
اســت، بلکه بیشــتر آنهــا معجونی 
اســت از غلط های فاحــش علمی و 
کج روی هــای ناشــیانه و گمراه کننده. 
دانش آموزانی که ندانسته این کتاب ها 
را مــورد اســتفاده قــرار می دهنــد، 
آنگاه بــه بیهودگی ایــن کار خود پی 
 می برند که بــرای جبران مافات خیلی 
دیــر شــده اســت.  وی در انتقــاد از 
بــازار تست نویســی کنکور، ناشــرانی 
را کــه به اصطــلاح «مرکــز بــورس 
کتاب هــای حل المســائل» بوده انــد، 
کتاب هــای  انــواع  عرضه کننــدگان 
تســت برای فروش می دانست. دکتر 
«مصحفی» در اظهارنظر خود صراحتا 
آنکه  بــرای  ناشــران  این  می گفــت: 
در رقابت هــای تجاری عقــب نمانند 
و از هزینــه حق التألیــف نیــز معاف 
باشــند، از تألیفاتی اســتقبال می کنند 
که تهیه کنندگان آنهــا به غیر از چاپ 
نامشــان در پشــت جلد کتاب، توقع 
دیگــری ندارند. جالب اینجاســت که 
برخی از ایشان یا ردشدگان چند دوره 
متوالــی کنکورند یا هنــوز تحصیلات 
دبیرســتانی را بــه پایان نرســانده اند، 
کنکور،  داوطلبــان  بــرای  باوجوداین 
کتاب هــای تســت و راهنمــا تهیه و 
تألیف می کنند! غیر از ناشــران بازاری، 
دارندگان کلاس های  و  آموزشــگاه ها 
کنکور نیز برای گرمی بازار خود، انواع 
جزوه های تســت را عرضــه می کنند. 
تست نویســی به صــورت یک اپیدمی 
درآمده اســت، درحالی که در جامعه 
ما عده آنان که در این رشته تخصص 
داشته باشــند، شاید از تعداد انگشتان 
دست تجاوز نکند.  ظاهرا تهیه تست، 
کار بسیار ســاده ای تلقی شده است. 
مســئله های حل شده ای  افراد  برخی 
را به عنــوان تســت منتشــر می کنند، 
درصورتی کــه یک تســت بــه معنی 
واقعی باید شــرایط معینی، متناسب 
با هدف موردنظر را دارا باشــد و تهیه 
آن نه تنها کار ســاده ای نیســت، بلکه 
تخصص و استادی ویژه ای می خواهد.  
یک کتاب تست عاری از اشتباه، وقتی 
می تواند در موفقیت داوطلب کنکور 
تأثیر داشــته باشــد که اولا وسیله ای 
باشــد برای یــادآوری و ممیزی نکات 
دقیق و نهفته متون کتاب های درسی 
و ثانیــا بــه داوطلب بیامــوزد که در 
پرسش های  درست  پاسخ های  تعیین 

کنکور، مناسب ترین روش کدام است.
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روزهای پایانی ماه اســفند هر سال یادآور فقدان استادی بزرگ در عرصه آموزش 
ریاضیات این کشور است. روانشــاد دکتر «عبدالحسین مصحفی» در تاریخ سی ام 
اسفندماه ۱۳۹۱ دار فانی و عرصه خدمت رسانی به آموزش ریاضی را وداع گفت و 
نامش را ماندگار و یادش را جاودان کرد. درخصوص زندگی استاد و خدمات ارزنده 
ایشان کمابیش مطالبی در روزنامه ها و مجلات گوناگون؛ چه در زمان حیات ایشان 
و چه بعد از آن، منتشــر شده است. نگارنده قصد ندارد تا در این نوشتار به بررسی 
مجدد زندگی ایشان به بهانه سالگرد درگذشتشــان بپردازد، بلکه قصد دارد تا نه 
به عنوان یکی از بســتگان نزدیک و نه به عنوان کارشناس آموزش ریاضی، بلکه به 
عنوان شاگرد کوچکی که غیرمستقیم از محضرشان بهره مند شده، در جستاری کوتاه 
به بررسی بزرگ ترین تلاش زندگانی پربرکت ایشان؛ یعنی انتشار مجله ریاضی یکان 
(که خود باعث تحول و تغییر در زندگی بســیاری از دانش آموزان و دانش پژوهان 
این کشور شــد)، بپردازد. اعتقاد نگارنده بر آن است که تنظیم جستاری در زمینه 
نوشتارهای اســتاد در آن مجله، نه تنها می تواند برای اســتفاده دبیران ارجمند و 
کارشناســان آموزش ریاضی کشور مفید باشــد، بلکه بهانه ای برای گرامیداشت 
ایشان نیز باشد. در این نوشــتار، بخش هایی از نوشته های استاد در مجله ریاضی 

یکان بدون هیچ گونه دخل وتصرفی ذکر شده است.

شــماره نخست مجله یکان، نخستین بار در بهمن ماه ۱۳۴۲ منتشر شد که یک 
هفته بعد از انتشار، همه نسخه های آن به فروش رسید و چون طالبان مجله بیش 
از حد انتظار بود، به ناچار چاپ دوم شماره اول هم زمان با چاپ شماره دوم آغاز و 
در اسفند ۱۳۴۲ منتشر شد. با وجود آنکه مجله در چاپ های اول و دوم، به تعداد 
قابل ملاحظه و بیش از آنچه که پیش بینی شده بود، چاپ شد، اما باز هم بیش از 
یک ماه نگذشت که مجددا نسخه های شماره اول نایاب شد. بسیاری از مشترکان 
و دیگران مجله را از شــماره دوم تهیه کردند و بدون داشتن شماره اول، دوره آنها 
ناقص بود. به همین دلیل مجله یک بار آگهی کرد که اگر کســی شماره اول اضافی 
دارد، آن را در اختیار بگذارد. متعاقب این آگهی، عده ای به رایگان نسبت به ارسال 
نســخ اضافی اقدام کردند و برخی نیز آن را به قیمت اصلی به مجله فروختند. با 
وجود این به لحاظ مراجعانی که به دفعات شماره اول را طلب می کردند، برای بار 
سوم اقدام به چاپ شماره اول در آذرماه ۱۳۴۳ شد. هرچند که این امر باعث زیان 
مالی استاد شد، ولی شادی ناشی از فراهم آوردن رضایت خاطر خواستاران شماره 

نخست باعث شد تا بار ناشی از زیان مالی برای استاد قابل تحمل شود.
دلایل انتشار یکان

استاد در نخستین شماره یکان، فلســفه انتشار آن را به روشنی شرح می دهد: 
«یک کتاب راهنمای ریاضی چگونه باید باشــد تا محصل را ســودمند واقع شود؟ 
آیا فقط حل المسائل باشد؟ دراین صورت آیا قوه ابتکار شاگرد را ضایع نمی سازد؟ 
آیا فقط شــامل راهنمای حل مسائل باشد؟ دراین صورت شاگرد چگونه بر صحت 
عمل خود اطمینان حاصل نماید؟ نشریه ای مرتب که حل نمونه مسائلی را ارائه 
دهد و مسائل دیگری را برای حل مطرح کند و بعد از انقضای مدت مناسب، حل 
مســائل دسته دوم را نیز عرضه بدارد، امکان آن را به وجود می آورد تا دانش آموز 
هم فکر خود را در کشــف راه حل مسئله به کار اندازد و هم ثمره کوشش خود را 
دریابد و بالنتیجه مهارت لازم را در حل مسائل کسب بنماید. نشریه مرتب راهنمای 
ریاضی، مزایای دیگری هم دارد، این امکان را دارد که هر زمان مســائل مندرجه را 
بــا میزان معلومات محصل تطبیق دهد، در طول ســال تحصیلی مددکاری برای 
معلم و راهنمائی برای متعلم باشــد. خوانندگان خود را در جریان پیشرفت ها و 
تحولات علوم بگذارد و خارج از چارچوب برنامه مصوبه مواد تحصیلی، اطلاعات 
لازم را در اختیار آنها قرار بدهد و ... ». استاد در شماره بعد، هدف از انتشار را با ذکر 
این جمله روشــن تر می کند: «هدف ما آن است که دانش آموزان ما به جای آن که 
در ریاضیات، به یک ماشــین حل مسئله تبدیل شده باشند، مفهوم کلی ریاضیات 
را درک کرده باشــند. ماهنامه یکان برای دانش آموزان تهیه می شود و متعلق به 
آنها اســت و افتخار خواهیم داشــت که آثار علمی ایشان را برای چاپ در مجله 
دریافــت کنیم. انتظار داریم نظریه های دانش آمــوزان درباره چگونگی مندرجات 
مجله واصل شود تا بتوانیم برنامه کار خود را آنطور که باید، تنظیم و عمل کنیم». 
در حقیقت برای نخســتین بار مجله ای به همت ایشان منتشر شد که رکن اصلی 
آن دانش آمــوز بود تا عرصه ای را برای جلوه خلاقیت ها و توانایی های خویش در 
اختیار داشــته باشــد. حتی ماهنامه یکان دربرگیرنده نوشته ها و مقالات و مسائل 
ارسالی از برخی گریزپایان عرصه ریاضیات (که به مدد و درایت بزرگانی همچون 
روانشــاد استاد دکتر پرویز شــهریاری به مکتب ریاضیات بازگشته بودند)، نیز شد. 
بخشی از صفحه اول مجله یکان نیز به اخبار ویژه یا بزرگداشت ها تعلق می گرفت؛ 
به عنوان نمونه می توان به نامه اســتعفای دکتر «وازگن آوانسیان» در اعتراض به 
انحلال غیرمترقبه رشته ریاضی دانشکده علوم دانشگاه ملی ایران (شهید بهشتی 
فعلی) یا معرفی دکتر «ابوالقاســم غفاری» به عنوان یکی از مفاخر ملی ایران در 
آن زمان که در مؤسســه تحقیقات فضایی و هوایی آمریکا (ناسا) مشغول به کار 
بود، اختصاص یافت. دکتر «غفاری» به همراه عده ای از دانشمندان مشغول انجام 
محاســبات فیزیکی و نجومی طرح مربوط به مســافرت به کره ماه و برگشــت از 
آن (طرح آپولو) بود و تمام محاســبات آن زیر نظر ایشــان انجام می شد (آذرماه 
۱۳۴۳). استاد درمهر ۱۳۴۴، در مقاله ای تحت عنوان «پرورش خاص استعدادها» 
به روند موجود و حاکم آن زمان که نســبت به تشــخیص و پرورش استعدادهای 
فوق العاده برای تربیت دانشــمندان آینده عملا اقدامات اساســی صورت نگرفته 
بود، اعتراض کردند. «در کشــورهایی که در تمــام مدارس برنامه تحصیلی واحد 
اجرا می شــود، برای آن دسته از محصلان که اســتعدادی بالاتر از سطح متوسط 
دارند، ارائه برنامه اختصاصی لزوم کامل دارد. مجموعه محصلان هر کلاس از سه 
گروه تشــکیل می شود؛ دسته ای که اکثریت را تشکیل می دهند و استعداد آنها در 
سطح متوسط است، اقلیتی دارای استعداد بالاتر از سطح متوسط و اقلیتی دارای 
استعداد پایین تر از سطح متوسط. عموما برنامه تفصیلی مواد، متناسب با استعداد 
سطح متوسط تهیه می شود. اقلیتی که صاحب استعداد ضعیف است، در مراحل 
مختلــف از قافله عقب مانده و بالاخره در مرحله ای، راه دیگری در پیش گرفته و 
استعداد خود را در جهت دیگری می آزماید. اقلیت صاحب استعداد بالاتر، اجازه 
تندروی ندارد، از کندروی همراهان خسته می شود و به ناچار، استعداد بالقوه خود 

را در جهت دیگر به کار می اندازد. 
یکی از موضوعاتی که اســتاد همیشــه در فکر آن بودند، بحث استعدادهای 
درخشــان بود». وی زمانی درهمین باره گفته بود: «نسبت به تشخیص و پرورش 
اســتعدادهای فوق العاده و برای تربیت دانشــمندانی برای آینــده، چه اقدامات 
اساسی انجام گرفته است؟ بررسی دقیق تحولات و تغییرات برنامه نشان می دهد 
دراین زمینه هیچ نوع توجهی مبذول نشــده است». ایشان در انتهای نوشتار خود 
راهکار مقابله با چنین امری را به این صورت بیان می  کنند: «نیاز شدید جامعه در 
حال پیشرفت کشور ما به وجود دانشمندان متخصص، ایجاب می کند به موازات 
تغییر برنامه ها، طرح های لازم برای کشــف و پرورش اســتعدادهای ممتاز تهیه 
شود و به صاحبان این استعدادها اجازه داده شود به تناسب توانایی خود، مدارج 
تحصیلی را طی کنند». با اینکه طرح پیشــنهاد تأســیس مرکزی برای تشخیص و 
هدایت اســتعدادهای درخشــان در آن زمان از سوی اســتاد مطرح شد اما عملا 
این موضوع ســه سال بعد یعنی در ســال ۱۳۴۷ با تأسیس اداره کل امور کودکان 

و دانش آمــوزان اســتثنایی در وزارت آموزش وپرورش و تأســیس «مرکز آموزش 
کودکان تیزهوش» در سال ۱۳۴۸ مرکز توجه مسئولان وقت قرار گرفته و در همان 
ســال ها، اولین دبستان تیزهوشــان ایران به نام «هشــدار» با ۱۴ دانش آموز دختر 
و شــش پســر، به وجود آمد. استاد در آبان ســال ۱۳۴۴، با ذکر این جمله از دکتر 
«رابــرت میگر» که «مادامی که یک معلم درســت نداند که محصلانش در پایان 
دوره آموزش، از عهــده چه کارهایی باید برآیند، خــودش مانند نابینایی غرق در 
ظلمت خواهــد بود»، به انتقاد از نحوه آموزش ریاضــی که در آن صرفا حافظه 
دانش آموز از دستورها و اصطلاحاتی انباشته می شود، بدون آنکه مفهوم صحیح 
آنها را درک کند و بدون آنکه نوع کاربرد آنها را بشناسد، پرداخته و بر لزوم فراگیری 
ریاضیات کاربردی به جای صرف فراگیری ریاضیات محض تأکید می کند. استاد در 
مقاله ای با عنــوان «هدف از آموزش ریاضیات»، پرسشــی را مطرح کرد و در پی 
پاســخ، به مبحث ریاضیات کاربردی به جای ریاضیات محض ورود می کنند. «چرا 
باید ریاضی بخوانیم؟ این ریاضیات به چه درد ما می خورد؟، پرســش هایی است 
که اغلب دانش آموزان از معلمان خود می پرســند و شاید معمولی ترین پاسخی 
که دریافت می کنند، این باشــد که مجبورند ریاضیــات را بخوانند تا در امتحانات 
موفق شــوند. ریاضیات از مضامین مجرد صحبت می کند، با محسوسات سروکار 
ندارد و با وجود این، در همه رشــته های علوم و فنون، اســتعمال می شــود. هر 
علم و هر فنی، محتاج ریاضیات اســت درحالی که ریاضیات محتاج به هیچ یک 
از علوم دیگر نیســت. در ریاضیات عملی، امکان اســتفاده از ریاضیات در ســایر 
رشته ها فراهم می شــود و جواب مسائل لاینحل با چنان تقریبی به دست می آید 
که برای مورد استفاده عملی آن کافی باشد. فارغ التحصیل ابتدایی مسائل فکری 
(اغلــب غیرعملی) حســاب را حل می کند؛ اما از محاســبه قیمت دو متر پارچه 
که در بازار می خرد، ناتوان اســت. دانش آموز ســال آخر رشته ریاضی دبیرستان، 
فرمول های کذایی محاســبه طول نیمســاز یا میانه مثلث را بر حســب سه ضلع 
حفظ می کند؛ اما در محاســبه مساحت زمین به شکل چهارضلعی غیرمشخص 
درمی ما ند». اســتاد سپس راه حل را در امکان استفاده از روش های جدید تدریس 
ریاضیات پیشــنهاد می کند تا محصل ریاضیات را آن چنــان فراگیرد که هم برای 
ادامه تحصیلات و مطالعه در ریاضیات محض آمادگی داشــته باشــد و هم برای 
اشتغال به فنون و حرف و اســتفاده عملی (کاربردی) از ریاضیات توانایی لازم را 
کســب کند. در بهمن سال ۱۳۴۴، بر اساس مصوبه شــورای عالی فرهنگ وقت، 
مقرر شد کمیســیون خاصی در برنامه آموزش دبیرستان های آن زمان تجدیدنظر 
کلی به عمل آورد و برنامه جامعی در ســطحی که متناســب با ادامه تحصیلات 
دانش آموزان فارغ التحصیل رشته ریاضی و دانشگاه های ایران و کشورهای خارج 
باشد، تنظیم کند تا به طور آزمایشی اجرا شود و پس از آزمایش، نتیجه برای اتخاذ 
تصمیم قطعی و تعمیم آن در همه دبیرستان های کشور، به شورا گزارش شود. در 
واکنش به این مصوبه، دکتر «عبدالحسین مصحفی» به صراحت دغدغه خود از 
تشکیل دبیرستان های خاص را به شکل زیر ابراز کرد: تصویب ماده واحده شورای 
عالی فرهنگ، اقدامی کاملا بجا و نوید بخش اســت؛ اما نکته مهمی که باید مورد 
توجه کامل واقع شود، شرایط تحصیل در دبیرستان خاص است. آیا این دبیرستان 
خاص، خاص افراد خانواده های متمکن خواهد بود؟ آیا همه جوانان بااستعدادی 
که اســتحقاق هرگونه آموزش پیشــرفته ای را دارند، به آن راه خواهند داشــت؟ 
توجه نکردن دستگاه آموزشی در بهبود وضع دبیرستان های دولتی و سهل انگاری 
یا توانایی نداشتن در تکمیل کادر آموزشی آنها، بین معلومات محصلان این مدارس 
و محصلان مدارس ملی اختلاف ســطحی پدید آورده اســت. اجرای برنامه های 
خاص در دبیرســتان های ملی، این اختلاف سطح را بیشتر خواهد کرد و این خود 
نسبت به اکثریت محصلان که استطاعت مالی برای تحصیل در مدارس خاص را 

ندارند، ظلم فاحش خواهد بود». در مهر ســال ۱۳۴۵، نســبت به نقایص موجود 
در برنامــه جاری آموزش ریاضیات در مدارس متوســطه و نقایص موجود در آن 
اعتراض خود را به شکل رسمی بیان کرده و می نویسد: «از شروع به اجرای برنامه 
فعلی آموزش ریاضیات در مدارس متوســطه بیش از ۱۰ سال می گذرد. از همان 
ابتدا، هرگاه که نقایص برنامه از سوی مجریان آن یادآوری شده است، به آنها نوید 
داده اند که تقریبا تجدیدنظرهای مطلوب در برنامه انجام خواهد گرفت و نقایص 
موجود مرتفع خواهد شــد اما هنوز معلمان با این مشکلات دست به گریبان اند و 
اکنون هم که اعتراضات خود را تجدید می کنند، پاســخ می شــنوند که تجدیدنظر 
اساسی در برنامه ها به عمل آمده است، اما اجرای آن سال به سال انجام خواهد 
گرفت. فقط محصلانی که امســال پا به دبســتان می گذارند، آمادگی دارند که 
نظام جدید آموزشی را بپذیرند و این نظام جدید وقتی در کلاس ششم متوسطه 
قابل اجراست که این محصلان به کلاس مزبور رسیده باشند. مثل اینکه اصول 
انقلابی که نظام جدید آموزشی براســاس آن طرح ریزی شده است، محصلان 
فعلی مدارس را دربر نمی گیرد! برنامه ای با همه نقایصی که داشــته، ۱۰ سال 
است که اجرا می شود و هنوز ۱۱ سال دیگر هم باید مجری باشد. یعنی مشکلاتی 
که هم اکنون در کار تدریس ریاضیات ششم متوسطه وجود دارد، ۱۲ سال دیگر 
مرتفع خواهد شد، البته اگر مشکلات تازه ای جایگزین آن نشود!» استاد در ادامه 
پیشنهاد خود برای رفع مشکلات یادشده، تغییر در ساعات هفتگی برخی مواد 
(حتی بدون آن که در مجموع ســاعات هفتگــی ریاضیات یک کلاس تغییری 
حاصل شــود و در نتیجه برای مقامات اداری اشکالاتی پدید آورد)، مطرح کرد 
و معتقــد بود برخی از نقایص موجود در برنامه یادشــده با این روش قابل رفع 

خواهــد بود وگرنه باید باز هم در انتظار آینــده ماند. وی همچنین درخصوص 
عدم کســب نتیجه مطلوب از تجدیدنظر چندباره کتب درســی در سال ۱۳۴۵، 
معتقد بود روش تدریس معلمان ثابت مانده و نسبت به تطبیق آن با کتاب های 
جدید اقدام اساسی انجام نگرفته است. اکثر معلمان در آن زمان، به کتاب های 
جدید اعتقادی نداشته و کتاب های به سبک قدیم را بر کتاب های تجدیدنظرشده 
ترجیــح می دادند چراکه روش تدریس کتاب هــای جدید عملا به آنها آموخته 
نشده بود و این امر گوشه ای از معضلات موجود و حاکم بر نظام آموزشی وقت 

به ویژه در زمینه آموزش ریاضیات را نشان می داد.
تأسیس انجمن ریاضی ایران

در دی ســال ۱۳۴۷ و بنا بر پیشنهاد استاد فقید پروفسور «محسن هشترودی»، 
دکتر «مصحفی» اقدام به دعوت دبیران و اســتادان علاقه مند به منظور تأسیس 
انجمن ریاضی ایران کرد. این امر مورد اســتقبال شــایان و قابل توجه اســتادان و 
دبیران دلســوز قرار گرفت و بدین طریق انجمن ریاضی ایران تأســیس شد. ایشان 
همچنین با حفظ مواضع خود در جهت ایجاد تغییرات و اصلاحات در روش های 
تدریس کهنه، بر ارائه روش های آموزشی نوین و کسب مهارت دبیران در فراگیری 
روش های تدریس موفق در آموزش ریاضیات جدید، با آن بخش از جامعه ریاضی 
کشــور که حاضر به پذیرش ریاضیات جدید نبودند، چالشی را آغاز کرد. این امر تا 
جایی پیش رفت که به سرمایه مجله یکان، نخستین کتاب در زمینه ریاضیات جدید 
با نام «مبادی منطق و ریاضی جدید» از ســوی روانشاد استاد «عسجدی» منتشر 
شــد تا آغازگری برای آن دسته از فارغ التحصیلان دبیرستان و حتی لیسانسیه های 
دانشــگاه، بســیاری از دانشــجویان دانشــکده های ایران، دبیرانی که به آموزش 
ریاضیات اشتغال داشتند و سرانجام اشخاصی که در طلب فکری نو از راه مطالعه 

یک کتاب مقدماتی ریاضی جدید بودند، باشد.
توجه به اهمیت زبان فارسی

دکتــر «مصحفــی»، در کنار تأکید بر لــزوم فراگیری روش هــای نوین آموزش 
ریاضی، این ســخن استاد گران قدر، پروفسور «هشترودی» را که برای درک صحیح 
ریاضی بایستی درکی درست و عمیق از فارسی و دستور زبان داشت، نصب العین 
قرار داده و به عموم شــاگردان و علاقه منــدان آموزش ریاضیات و نیز خوانندگان 
مجله یکان نیز همواره توصیه می کردند که در کســب مهارت فراگیری زبان فاخر 
فارســی و دســتورات آن بکوشــند. وی همچنین در ســال ۱۳۵۰ در نوشتاری که 
مخاطبان آن طراحان سؤال های امتحانی بودند، بر درنظرگرفتن معلومات متوسط 
و شرایط تحصیلی دانش آموزان سراسر کشور تأکید و از اینکه بسیاری از افرادی که 
برای طرح سؤال امتحان انتخاب می شدند از معلمان دبیرستان های خاص بوده 
و با دانش آموزانی ســروکار داشــتند که معلومات و اطلاعات و حتی رفاه آنان در 
یک سطح کاملا بالا بود، انتقاد کرد. وی معتقد بود: «طراح سؤال امتحانی در عین 
آنکه باید از طرح ســؤالات مبتذل که نتیجه آن تنزل ســطح آموزش کشور است، 
احتراز کند، وجدانا مؤظف اســت وضع عمومــی آن دانش آموزانی را هم مدنظر 
داشــته باشد که با وجود همه استعداد خود از شــرایط آموزشی خوب برخوردار 
نیســتند. وی باید ســؤال را آن گونه طرح کند که دانش آموزان کلاس وی با دیگر 

دانش آموزان در سراسر کشور در شرایط یکسان قرار داشته باشند».
عیب و حسن کلاس های تقویتی

نکته بعدی که ایشــان بــدان پرداختند، بحث کلاس هــای تقویتی بود. آنچه 
در بســیاری از کلاس های تقویتی آن زمان روی می داد و متأســفانه در بسیاری از 
کلاس های تقویتی امروز نیز به چشم می خورد، انتقال خلاصه، فشرده و بی سروته 
درس های کلاس بالاتر به دانش آموز در مدتی کوتاه است. این امر باعث می شود 
دانش آمــوز شــرکت کننده در چنین کلاس هایــی مغرور از آنچــه زودتر از موعد 
آموخته، چنین احســاس کند که دیگر به حضور منظم در کلاس و توجه به درس 
معلم احتیاجی ندارد و ازاین رو مدتی را بی توجه به درس معلم ســپری کند و در 
جریان امتحانات، تازه متوجه شــود از دیگران عقب افتاده است و ازاین رو بایستی 
بیشــتر بکوشد تا خود را به پای دیگران برساند. ازاین رو اعتقاد دکتر «مصحفی» بر 
این بود که کلاس های تقویتی باید به معنی صحیح خود، بنیه تحصیلی جوانان را 

قوی کند، نه آنچنان باشد که آنان را حتی از تحصیلات عادی نیز باز دارد.
لزوم ایجاد تفکر ریاضی

وی مهم ترین هدف از تغییر ساختار آموزش ریاضیات از قدیم به جدید را ایجاد 
تفکر ریاضی در دانش آموز می دانســت. بدین معنی که دانش آموز چنان بار آید 
که درباره قضایا و موقعیت ها مانند یک ریاضی دان واقعی استدلال و نتیجه گیری 
کند، نه آنکه به ســان یک ماشین الکترونیکی بی روح، مغزی داشته باشد انباشته 
از فرمول ها و دســتورات، بدون آنکه مفاهیم اساسی مربوط به آنها را درک کرده 
باشد و بدون آنکه توانایی به کاربستن آنها را به دست آورده باشد. از دیدگاه استاد 
«مصحفی»، اگر در ایجاد تفکر ریاضی در دانش آموز، آن طور که شایدوباید، توفیق 
حاصل شــود، فردی به اجتماع و به مؤسسات علمی و دانشگاهی تحویل داده 
خواهد شد که نه تنها توانایی درک سریع موقعیت ها و نظریات را خواهد داشت، 
بلکــه در این موارد از قدرت خلاقه نیز برخوردار خواهد بود. با اینکه مجله یکان 
در سال هایی بسیار دورتر از امروز به چاپ رسید و اکنون حکم عتیقه ای ارزشمند 
را در جامعه ریاضیات ایران پیدا کرده اســت، اما بخش اعظم باورها و اعتقادات 
دکتر «مصحفی» در زمینه آموزش ریاضیات پس از گذشــت فاصله زمانی ۴۰ تا 
۵۰ ســال، همچنان برای علاقه مندان به آموزش ریاضیات و نیز دبیران ارجمند و 
پژوهشــگران عرصه ریاضیات تازه و کاربردی است. در خاتمه ضمن گرامیداشت 
نــام و یاد این اســتاد بزرگ، مایلم از همســر همراه، گرامی و وفادار ایشــان، بانو 
«نصرت ملک یزدی» که نه تنها در زندگی شخصی، بلکه در زندگی کاری استاد نیز 
همواره در کنار ایشان حضور فعال و راهگشایی داشتند و مشوقی برای این جانب 
در انجام این پژوهش مختصر بودند و نیز خانه ریاضیات یزد که حســب خواسته 
اســتاد «مصحفی»، مســئولیت اموراتی کــه به هر نحو به مجلــه یکان مربوط 
می شــود را عهده دار بوده و با تهیه نســخه الکترونیکی مجله و ارسال آن برای 
عموم دانش آموزان خلاق و مبتکر و پژوهنده، گام مثبتی در زمینه گســترش علم 

ریاضیات را ایفا کردند، تشکر و قدردانی کنم.

آموزش ریاضیات از دیدگاه استاد «عبدالحسین مصحفی»

کار دانش آموز استدلال است، نه حفظ فرمول و روابط
محمدرضا دستورانی فاطمه کاظمى

«استاد مصحفي» مهم ترین هدف از تغییر ساختار آموزش ریاضیات از 
قدیم به جدید را ایجاد تفکر ریاضی در دانش آموز می دانست. بدین 
معنی که دانش آموز چنان بار آید که درباره قضایا و موقعیت ها مانند 
یک ریاضی دان واقعی استدلال و نتیجه گیری کند، نه آنکه به سان یک 
ماشین الکترونیکی بی روح، مغزی داشته باشد انباشته از فرمول ها و 

دستورات، بدون آنکه مفاهیم اساسی مربوط به آنها را درک کرده باشد

 پویا مصحفى


